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Abstract 
Although Ibn Sina's ontological views have overshadowed his 

epistemological discussions, by examining the foundations of 
epistemology, one can gain insight into the epistemological system 
of Peripatetic philosophy in general (mainly based on reason and 
argumentation) and Avicennian philosophy in particular (based 
on reason and argumentation along with the element of intuition). 
Within this intellectual context, the research question becomes: 
how can we reveal the epistemological approach in Ibn Sina's 
philosophy by examining and extracting specific case studies 
from key epistemological issues? On one hand, Ibn Sina's theory 
of definition in logic is seen as an introduction to his epistemology, 
grounded in the utilization of the five universal concepts. The 
comprehension of these concepts also qualifies as acquired 
knowledge. Hence, the emphasis on systematic intellectual 
endeavor, coupled with an acquired knowledge approach within 
the domain of logic, can be considered a contributing factor to the 
relatively diminished attention given to presential knowledge. In 
this context, Ibn Sina scrutinizes every cognitive process, 
encompassing sensory, imaginative, estimative, and intellectual 
perception, through the lens of abstraction. In examining the 
epistemological process of intellection, Ibn Sina highlights the 
mediating role of forms in acquired knowledge. By delving into 
imaginative perception, he underscores the epistemological 
dimension of this issue and the undeniable role of imagination as 
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one of the perceptual faculties within the human cognitive system. 
On a different note, Ibn Sina's epistemological principles 
originate from the soul, where intellect, intuition, and perception 
manifest as facets of the soul's perfection. Although sensory 
perception retains a special role in his epistemology as the 
primary source of human awareness. The significance of this 
research issue lies in portraying the interconnected nature of the 
history of philosophy. Revealing this interconnectedness unveils 
various, sometimes hidden angles of philosophers' thoughts, 
particularly those of Ibn Sina. Through a meticulous analysis of 
Ibn Sina's epistemological issues, this research introduces an 
alternative perspective on Ibn Sina. 

Keywords: Epistemology, Definition, Knowledge, Intellection, 
Imagination, Ibn Sina. 
 

 شناختی ي مباحث معرفتي تحلیل دوگانهپژوهانه مورد  يمطالعه 
 سیناي متقدم و متأخر مبتنی بر تمایز میان ابن 

 

           ∗∗فخرنژاددنیا اسدي           *  ولنیاصغر جعفريعلی
 

 چکیده 
بر  ابن  یختشناهستی هايدیدگاه  گرچه وي سایه    شناسیمعرفتمباحث  سینا 
با به  افکنده؛  معرفتتوجه  به می  ، شناسیمبانی  معرفت  توان  حکمت  نظام  شناسی 

طور خاص  ) و حکمت سینوي بهبر عقل و استدلالمبتنی  عمدتاً  طور عام (بهمشاء  
و استدلال(مبتنی   برد.  به همراه عنصر شهود)  بر عقل  در چنین فضاي فکري    پی 

ي موردپژوهانه بررسی و استخراجتوان با  ي پژوهش این است که چگونه میمسأله
سینا را نشان ابن  يفلسفهدر    سانهشنامعرفترویکرد  ،  شناسیبرخی مسائل معرفت

سینا شناسی ابني درآمدي بر معرفتمثابهي تعریف در منطق بهسو نظریهاز یک  .داد
از این امور نیز  علم به  گانه است؛  پنجمفاهیم کلی  شود که خود مبتنی بر  تلقی می
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علم  رو عطف توجه به تلاش روشمند اندیشه با رویکرد  ازاین است.    سنخ علم حصولی
به    توجهیکم  لاز عل توان یکی  را می  منطق  دانشاصلی    يدر قالب حیطهحصولی  

هرگونه فرآیند   یابی بهدست  سیناابندر چنین بستري،    .علم حضوري ارزیابی کرد
از    شناختی خیالی(اعم  حسی،  وهمیدرك  عقلی  ،  را  و  تجرید  )  اساس  تحلیل بر 

-میانجی  از عنصر ابصار،    شناختیاو هم در تحلیل فرآیند معرفت  بر اینکند. علاوهمی
به   ، ادراك خیالیاز  بحث  گیرد و هم با طرح  بهره میعلم حصولی    در قالبصور  گري  
یکی از  عنوان بهخیال  يقوه انکارغیرقابل نقشاین مسأله و شناسانه معرفت يجنبه

انسان   معرفتی  دستگاه  ادراکی  میقواي  دیگر    .کندتوجه  سوي  مبانی  از 
  ينتیجه  شهود و ادراك در  و  شود و عقلسینا از نفس شروع میشناسی ابنمعرفت 

می است نفس رخ  منشأ    ادراك حسی  گرچه  ؛دهدکمال  عنوان  به  نخستین  همچنان 
پژوهش،   ي مسألهاهمیت    .کندشناسی ایفا می نقشی ویژه در معرفت  ، آگاهی انسان 

شرایطی به  در  کل  یک  فلسفه  تاریخ  که  نشانهماست  و  است  این پیوسته  دادن 
را نمایان  سینا  به ویژه ابن  ، تفکر فلاسفهو بعضاً ناپیداي  پیوستگی، زوایاي گوناگون  

معرفتدسازمی مسائل  دقیق  تحلیل  اساس  بر  رو  پیش  پژوهش  درواقع  شناسی  . 
 کند.  سیناي دیگري رونمایی میسینا، از ابنابن

 . سیناابن خیال، ابصار،  تعریف، علم، شناسی، معرفت واژگان کلیدي:
 

 مقدمه . 1
بهختشنامعرفت  هايدیدگاه پیشینه  ه،فلسف  درمستقل  اي  شاخهعنوان  ی  طولانی    يا از 

یش  پ   ي و دورهیونان باستان    به  انهشناس معرفت  مسائل   ي تاریخیسبقه  برخوردار نبوده، گرچه
 ايطور پراکنده در مجموعه ه بتوان میشناسی را مباحث معرفتدرواقع . گرددبرمیاز سقراط 

 ري هاي معرفت بشابزارها و راه  نمونهعنوان  به  ؛از مباحث عقلی در تاریخ فلسفه مشاهده کرد
فیلسوفان   میان  استپ در  بوده  از سقراط مطرح  فلسفهرو شناخت ازاین   .یش  در  ي شناسی 

 صورت بحثی مستقل).قدیم، صرفاً درقالب درستی و صحت کلی معرفت بود (البته نه به
فلسفه معرفت  يلهأ ترین مساصلی  ،در چنین شرایطی در  توان می  را  اسلامی  يشناسی 

یقینی   معرفت  به  ازاین دانسترسیدن  به.  و  بدیهیات  مهمی  رو  نقش  اولیات،  خواهند  ویژه 
صورت  نظام فلسفی، به  اینشناسی در  ترین ویژگی ساختار معرفتمحوري  ،این  بر. علاوهداشت

 ارجاع معرفت مکتسب به بدیهی است.   يهرمی یا درختی و مبتنی بر ابطال تسلسل، قاعده
فت از یعنی بررسی معر است،شناسی در این پژوهش، معرفت عام و مطلق  معرفت  مراد از

معرفت  که  جهت  خاصی    و   است،  آن  معرفت  متعلق  البتهمدنظر  از  بود.  از   مراد  نخواهد 
ارزیابی  ارزش و ملاك تعیین شناخت انسان و  ي مطالعه ، اسلامى يشناسى در فلسفهمعرفت

در آن مورد    شناخت و... اقسام   و وجود    ينحوه  چیستی،   ندمان بوده، مباحثیانواع شناخت    در
 .  گیردبحث قرار می
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ي تحریر درآمده  شناسی حکمت سینوي به رشته معرفت  يهایی در زمینهتاکنون پژوهش 
 اند: است، که از آن جمله 

، اثر حاضر پس از گزارش آراء فیلسوفان مشاء  و  اشراق   حکمت  با   یی آشناهادي رستگار،    -
جهان مبانی  مشاء،  فلسفهمکتب  دربارهشناختی  سهروردي  نظریات  و  اشراق  وجود،  ي  ي 

 کند. مقولات، نفس و... را نیز بررسی می
، که به چیستی و امکان معرفت  نایسابنشناسی  نظام معرفت  یبررسحمیدرضا خادمی،    -

 پردازد. و شکاکیت می
مؤ  - مقالهمصطفی  در  عنوان  منی  تحت  معرفت  گاه یجا«اي  در    نایسابن  یشناسحس 

می  »)نایسابن  ییگرا(تجربه  نظام معرفت  د کناستدلال  در  نقش حس   نا یسابن  یشناختکه 
غرب است،  يدر فلسفه ومیمعنا که ه نیگرا به ارا تجربه  نایسپررنگ است، اگرچه ابن  اریبس
بلکه تجربهددانینم در بدو    نای سابند، چراکه  دان یلاك م  يهیرا مشابه نظر  نای سابن  ییگرا. 

  ن یاعتقاد بر ا  و  ندارد  یواقع   يداده  چیداند که هیرسا م  يتابلو  کیذهن انسان را مانند    ،تولد
 .  شودیاست که دانش با حس آغاز م 

  یعرب  یفلسفساختن نظام دانش  اي با عنوان «احمد عمادالدین اخوانی نیز در مقاله  -
  ی فلسف  ي هااز مدل  يامجموعهدر پی آن است که    ،»تیگو و خلاقوگفت  نیب)  أ (منش  یاسلام
 ي غربی باشد. کند که متفاوت از اندیشه را ارائه یاسلام  یذهن

مقاله  عارف  نیالدامیصهمچنین    - عنواندر  با  خود  در  «   ي  آن  نقش  و  شهود 
را که او    يدیو نقش کل  د کنمی  یرا بررس  نایسمعرفت ابن  يهینظر  »نایسابن  یشناسمعرفت

  م یمفاه  ،یانیاصطلاحات م  ه،ی شناخت اصول اول  یشناختشهود در حل مسائل معرفت  يبرا
 . دهدیو وجود خود قائل است مورد بحث قرار م هیاول

به صورت موردي و دقیق بررسی و تحلیل   شناسیهاي یادشده، مباحث معرفتدر پژوهش
ارائه  تصویر  میزان دقت  ارزیابی  راستاي  در  است  تلاش  در  نگارنده  لذا  است؛  از نشده  شده 

معرفتابن آیا  که  کند  ابنسینا، مشخص  یا میشناسی  است  بوده  منوال  یک  بر  توان  سینا 
سیناي  برمبناي معرفی ابن  ي تحقیق این است کهسینا ارائه نمود؟ فرضیه تصویري جدید از ابن

تفاوت متأخر،  و  مهممتقدم  در  وي  دیدگاه  معرفتهاي  مباحث  بهترین  را  صورت  شناسی 
موردپژوهانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد؛ چراکه رویکرد او در تمامی آثارش ثابت و یکسان  

برخی از مباحث  روش توصیفی و تحلیلی،  نبوده است. براي تحقق این هدف، در این تحقیق، به
ي خیال  ي تعریف در منطق، ماهیت علم و اقسام آن، فرآیند ابصار و تحلیل قوهاز قبیل نظریه 

به میرا  ارزیابی  و  تحلیل  موردي  نگاه  صورت  به  نسبت  بهتري  داوري  به  تا  کنیم 
سینا در ابن   توان گفت که گرچه رویکردسینا دست یابیم. درنهایت میي ابنشناسانهمعرفت

که توسط    عمدتاً مبتنی بر عقل و استدلال استي خود، مسلکی مشائی بوده و  خی آثار اولیه بر
فیلسوفی چون سهروردي مورد انتقاد قرار گرفته است، در برخی آثار متأخر، شیخ به بیان  
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ي خود پرداخته است که طبق این  نظراتی متفاوت و البته از سنخ ترقی نسبت به آثار اولیه
در مقام داوري    دهد. استکمال نفس رخ می  يدر نتیجه  )شهود  و   عقل ( ادراك    صرعنا رویکرد،

دستمی که  گفت  بهتوان  اشراق  شیخ  انتقادي  ملاحظات  دیدگاهکم  درمقابل  تام  هاي  نحو 
 سیناي متأخر به برخی از این انتقادات معترف بوده است. سینا قرار ندارد؛ چراکه ابنابن

  
 سیناابن   ختیشنامعرفت ث . تحلیل و ارزیابی مباح 2

معرفت مباحث  بهگرچه  نه  بهشناختی  عموماً  بلکه  مستقل،  ذیل  طور  تلویحی  نحو 
بسا به شرط تنظیم و حال، مباحثی وجود دارد که چهگیرد، درعینشناسی قرار میهستی

  هاى مایه گشاي رویکرد فلاسفه در این مباحث باشد. درواقع با وجود اینکه درونتنسیق، راه
سیر    ي اسلامی یافت، توان در اکثر کتب فلسفی نزد فلاسفه شناختى را میمعرفت  مباحث
قالب  مباحث  این  تکاملی  فلسفى، مسئله  در  به  مدّت  ي مستقل و متمایز  انجامیدهها    طول 

 ).27 ، ص1387معلمی،  (ر.ك، است
به معرفت  يجمله   از مربوط  باب مسائل  در  که  داشتهفیلسوفانی  اظهارنظر  اند،  شناسی 

ابن می به  ، نپرداختهشناسی  معرفتمستقل ذیل    به مباحثیگرچه    او .  اشاره کردسینا  توان 
   .توان مشاهده کرد این زمینه می در او کلام لايلابه را مطالب مرتبط فراوانی 

 فیلسوف  ترینبزرگ  )، نجات  و   شفا مشائى (ي  فلسفه  در  مهم   اثر  دو   تألیف  از  پس   سینا،ابن
 ، التنبیهات  و  الإشاراتنوشتن کتاب    با  عمر،  اواخر  رسد. او درنظر میبه  گرا در جهان اسلامعقل

دست نیست،   طور کامل دراگرچه به  او  مشرقى  آورده است. حکمت روى  مشرقى  حکمت  به
نمط نهم (مقامات العارفین) و نمط دهم    در  ویژه هب  ،به عرفان و حکمت اشراق   گرایش شیخ

 آشکار است.  ،(أسرار الآیات)
  سوى   از  سهروردى  و   سویک  از  عشق  اهل  عارفان  که  کرد   آغاز  را  سینا راهى ابندرواقع  

هاى  دیدگاه «مبنى بر اینکه    ،سخن سهروردى  رساندند.  کمال  به  و  داده  ادامه  را  راه  آن  دیگر،
ابن  اصول   عنوانبه  او  آنچه  و   اوست  مشائى   نظریات  در  اي تصّرفاتپاره  حاصل  سینااشراقى 

 » دارد  بسیار  يفاصله  خسروانى  حکماى  و اشراقى  هاىدیدگاه  با  کندمى  طرح  مشرقى  حکمت
ابن   )195، ص  1  ، ج1373سهروردى،  ( این معناست که    راهى  يآغازکننده  سینانیز مؤیدّ 

 رسد.  مى مقصود و  مقصد دراز به زمانى در بسیار،  تحولاّت و  هاتلاش درپى که است
 آن   یابیو ارز  ف یتعر  يهینظر  ساختار)  الف

-معرفت  نظامدر  عنصر    ترینو مهم  یننخست  ي تعریف، یعنینظریه بیشتر عناصر  گرچه  
است  سی،شنا یونانیان  غناي    دانانمنطق،  یادگار  بر  انسجام    هافزود  آنمسلمان  و  دقت  و 

 ساختاري آن را در حد یک ارگان زنده ارتقا بخشیدند.  
ارائه   فشرده   کوتاه و   در قالب عباراتیباید  که  استاین    »حداز «  دانانمنطقتلقی رایج نزد  

خر  (ف  اند لذا حد را به «الحد مقال وجیز دال علی ذات الشیء المحدود» تعریف کرده  شود؛  
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ج  1384رازي،   صص  1،  صص  111  -  107،  رازي،  قطب  منطق1381ـ237؛  اما  دان  ). 
گرایانـه  ذات  طبق مبنايالرئیس  شیخ  سینا تعریف دیگري از حد دارد؛ اي مانند ابنبرجسته
و   قاعدهخود  اساس  بر  محدود«  ينیز  با ذات  ایجاز «قاعده    سستیو    »تناسب کمیت حد 

«قول دال علی الماهیه بالذات» را تعبیر  و    نپذیرفتهرا  یادشده  ، تعریف سنتی  ی»تعریف حقیق
کمیت    یعنی   بوده، ، حد نمایانگر ذات محدود  یکند: در تعاریف حقیقجاي آن پیشنهاد میبه

 اینکه ضمنکرد.    تعیینرا از پیش    آنتوان  ی نملذا    شود؛  معینذات محدود  باید بر اساس  حد  
طولانیکوتاه   عبارت  بودنیا  امریک  درنمیو    بوده  ینسب  ي،  را  آن  معرَّف    ییشناسا  توان 

دیگر    عبارت  کنسبت به ی  و   بوده، کوتاه  عبارتی  در مقایسه با  یک عبارت  چراکه  کاربرد؛به
حد مورد    لذا اخذ «کوتاه» را در تعریف  ). 7، ص  1375ابن سینا،  شود (محسوب می  یطولان

در تعریف یک مفهوم نفسی (حد) نباید از یک مفهوم نسبی (وجیز)    : گویدانتقاد قرار داده و می
که اعتباري ندارد.   خواهد بودنی ی بر معرَّف خود، تضمّنسب مفاهیم دلالت زیرا  ؛استفاده شود

 و هم وجیز.  شودمیخلل هم تعریف بی ،قید «وجیز»با حذف  لذا
ایجاز و    يقاعدهوضع  ،  داردحد تام    صرفاً یک  يهر مطلوب تصور  اینکه  بر اساس  روازاین 

ء، باید شامل  یش  کی  یتعریف حقیق  یعنی  توجیهی ندارد؛  ی،اختصار تعریف در تعاریف حقیق
 یویژه موجودات خارج  یتعریف حقیقدرواقع  ء هستند.  یباشد که مقوم ذات ش  یصفات  يهمه
تحت کلیات خمس    يهایتوان ویژگیمتنوع این موجودات، م  يهانمونه   يو با ملاحظه  بوده

  تا   یزیرا تعریف اسم  ؛شوندیمتعدد م  یگاه   یو لفظ  یدو تعریف اسم  اما  انتزاع کرد.  را از آن
 ی دارد که در زبان طبیع  یبستگ  یهایبه مترادفی  به انتخاب واضع و تعریف لفظ  يزیاد  حد

 ).  46، ص 1394(فخر رازي،  اغلب بیش از دو کلمه نیستند
اکثر حد  ياستغنا  ك ملا  دانانمنطق  گرچه  تعریف  «از  را  کرده  »بساطتي  اند  معرفی 

 ي»ناپذیـرتعریف«نفس از تعریف را   نیازيدیگر بی  یبرخ)، 443، ص 3، ج 1383(شیرازي، 
  (مانند بسیـط    امرسینا هـر  ابـن  طبق دیدگاه  ).193  ، ص1393ر.ك: قطب رازي،  دانند (می

از آن در ذهن   یتوجه، صورتصِرف یک  با    چراکه  ؛ندارد  يتعریف حد ) نیازي به  دمفهوم وجو
گوید:  ی م  او  . باشدتشکیل شده  محدود باید از جنس و فصل  امر    که؛ درحالیشودیحاضر م

ذاتیات محدود    يهمه  يدربرگیرنده  باید  و  کندمیدلالت    یک امرحد بر ماهیت و حقیقت  
بتواند    یسخنتا    مرکب باشد  ا،در معن آن امر (محدود) بایدحقیقت  ) باشد؛ لذا  جنس و فصل(

 ). 7 ، ص  1375سینا، ابنکند (بر آن دلالت 
بر دو قسم است: یا وصف بیرون   یبه حصر عقل  ،نسبت به معرَّف  یهر مفهوم کلارزیابی:  

بیرون  ، شودیعرضی نامیده م  ی از حقیقت فرد است که کل   ی ذات  ی کلنیست که    ییا وصف 
مبحث کلیاّت خمس  ازاین رو  است. از سنخ علم حصولینیز علم به مفاهیم کلی  .خواهد بود

  ء است. یبر منطق تعریف است و مراد از تعریف، شناختن حقیقت ش  يدرآمد  ی)ایساغوج(
ند و در ذهن به صورت هست  یو جزئ  یمتحصّل که در خارج، امر شخص  ي هاحقیقت درواقع  
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) هستند، در منطق، «طبیعت» و در فلسفه «ماهیت» و «ذات»  یطبیع  ی (کل  یمفهوم کل   کی
انتزاع مفاهیم  دارند. درمقابل،  ندارند.    ی ، طبیعت خارجیذهن  ینام  لذا  و حقیقت متحصل 

بر  کدام از کلیاّت خمس  و لذا هیچ  یاند و نه عرضینسبت به معرَّف نه ذات  ی مفاهیم انتزاع 
 انگارند. یفصل و... م   و ها را مانند جنس در مقام تعریف، آن یول  ؛ها صادق نیستآن 

حکماي مشاء در تعریف، وجود دو قید ذاتی عام (جنس) و ذاتی خاص  در چنین فضایی،  
دانسته  ضروري  را  آن(فصل)  مجهولات، اند.  حل  تعبیري  به  و  وصول  براي  که  معتقدند  ها 

دانسته به  شنبایستی  اساس  يشدهاختههاي  این  بر  کرد.  رجوع  مجهولی    ،پیشین  با  وقتی 
ایم،  شویم، چند حالت متصور است: یا ذاتیات آن مجهول را پیش از آن نشناختهرو میروبه

این صورت باقی خواهد ماند   ،که در  ناشناخته  امر مجهول همچنان  ذاتیات آن    ،این  یعنی 
از طریق دیگري غیر از آن حقیقتی که در    روشن نخواهد شد. یا ذاتیات آن امر مجهول را

توان ذاتی خاص (فصل) آن حقیقت نمی  ، ایم. در این حالتشود شناختهتعریف آن واقع می
که فصل، ناظر به ذاتی  ا چر  ؛دیگر را به این امر مجهول نسبت داد و در تعریف آن بیان کرد

، که این امر نیز  خاص آن حقیقت مشخص خواهد بود، نه اینکه مختص این حقیقت باشد 
باشیم. چنین شقیّ نیز ممکن   خلاف فرض است. یا اینکه ذاتیات را از راه حس درك کرده

موارد یادشده، اگر تعدادي   بر نیست، چرا که ذاتیات یک امر، قابل درك حسی نیستند. علاوه
توان مطمئن بود که تمام ذاتیات یک شیء  گاه نمیاز ذاتیات در تعریف امري ذکر شود، هیچ

یک از ذاتیات غفلت نکرده یا ذات دیگري نتوان براي آن درنظر  ایم، یعنی از هیچرا برشمرده
 گرفت.

آث   امکان تعریف حقیقی  پذیرش   وجودبا    نایسابن   البته بر دشواري تعریف    ار،در برخی 
او در برخی آثار    .ورزدتأکید میدر برخی دیگر از آثار،  ویژه از نوع حدّي  صورت مطلق و بهبه

انسان بر ذاتیات  قاتیالتعل  و  الحدود   فی  رسالۀخود، مانند   اعتراف به صعوبت دسترسی  با   ،
؛  3-1، صص  1989سینا،  کند (ابنجاي تعریف حدي پیشنهاد میاشیاء، تعریف رسمی را به

سیناي  توان صرفاً بر ابن). در چنین شرایطی، ایرادات سهروردي را می34الف، ص  1404همو،  
سینا به دشواري دستیابی به تعریف  سیناي متأخر؛ چراکه خود ابنمتقدم وارد دانست و نه ابن
،  1334اجمال) اشاره کرده است (سهروردي،  نحو تفصیل بلکه بهحقیقی اشیاء (هرچند نه به

رو  یا سهروردي این). از25-21-5، صص  1380؛ همو،  508-499، صص  1385؛ همو،  14ص
ي سینا را دیده و در جهت بسط سخنان وي همت گماشته است؛ یا بدون توجه به همه آثار ابن
 اند.سینا، انتقادات مطرح بر حکمت مشاء را به اشتباه به حکمت سینوي نسبت دادهآثار ابن

 آن  اقسام  و   علم  تیماه یابیارز  و  نیی) تبب
؛ همو،  344، ص  1379سینا،  سینا تعاریف گوناگونی از علم و ادراك در آثار خود (ابنابن
؛  69 ، ص1404؛ همو، 161، ص 1371؛ همو، 362-361، صص1375؛ همو، 81، ص 1375
بحث نفس  يویژه در حوزهبه  ) ،308-302 ، صص3ج  ،172-171 ، صص1ج  ،1375همو، 
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  ،علم و ادراك نزد شیخ  شود: اولاًو قوا و کمالات آن، بیان کرده که از این تعاریف استنباط می
 ). 140، ص 1404همو، ( استمقوله کیف  تحت  و عرض  کار رفته و ثانیاً مترادف به

خیالی و    و   سه نوع درك حسی دانسته و به  حصول معرفت را مبتنی بر تجرید    سیناابن
عوارض  برخورداري از محسوس،: حضور نیاز داردسه شرط به  ادراك حسی  .ستقائل اعقلی 

حضور نیازي به    افزایش یافته ودرك خیالی  در  . تجرید  محسوس  امر  بودنو لواحق، و جزئی
شده  یادط واز شر یکبه هیچهم . ادراك عقلی  باشدمیعوارض آن  نیازمند  گرچه  ندارد، ماده 

 ).83-82، صص 1375سینا، ابنهستند (جرد تام  چون صور عقلی، م ندارد؛نیازي 
آن  يهمسئلارزیابی:   متعلقات  با  ادراکی  فلاسفمطابقت صور  غالب  براي  اسلامی    يه ها 

این فیلسوفان، برخی از    نوعی مطرح بوده و درصدد بودند تبیین مناسبی براي آن ارائه کنند.به
و تمثّل و حقیقت  اثر و موثر، حاکی و محکی، صورت و شیء، ذهن و عین را از سنخ يه رابط

 ).497، ص 1375؛ بهمنیار، 104، ص 1413(فارابی، کردند شیء معرفی می
  یءش   گوید:دانسته و می، این تطابق را ماهوي  خود  الرئیس در مواضع مختلف آثارشیخ

 ي هترتّب آثار، لازم  زیراشود؛  در ذهن مدركِ حاصل نمی  خودوجود خارجی  ي  هخارجی با نحو
 روازاینوجود ذهنی است.    يهوجود خارجی است و عدم ترتّب همان آثار، لازم  ناپذیرجدایی

مراد  «.  آیدلازم میترتّب آثار عینی، انقلاب در ذات    عدمحصول وجود خارجی در ذهن و  با  
اصل  نیست که خود آن ذات در نفس ح)، این  حصول صور معلومات در نفس  (یعنیعلم  از  

  لذا   .)182، ص  1375همو،  (  د»شودر نفس حاصل میمعلوم  از آن    يآثار  درواقعبلکه    ؛شود
 شود» حاصل می  نفس انساندر    ) هانه ذات آن(و    معلوم معانی ماهیات  توان گفت که «می

 .   ) 143، ص 1404همو، (
با  نیز  ادراکی با یکدیگر و    هايت صور  مطابقت  چگونگی،  یادشدهمطلب    قبولبا    سیناابن

خیالی و    و  حسی  ،که وجود خارجینحويکند؛ بهمی  مستدلّوحدت ماهوي    مبنايخارج را بر
  طبق  .ندهست  دیگریکمباین و مغایر    ،وجود  لحاظبه  ند، اما از حیث ماهیت متحد  ، گرچهعقلی

 ي مرتبهدر    اما  هستند،سه شرط  مشروط به    در آغاز  ات)یعنی ماهی(، صور ادراکی  وي  دیدگاه
  گانه عاري خواهند بود.سهط  وشر  يهمهاز    ،سوم  يمرتبه و در    شده   تهی شرط  یک  بعد، از  

 رو ازاین   ).323-322، صص  1375همو،  (  است  و باقی  محفوظتنها ماهیت    مراحلدر این  البته  
ماهويعلاوه اتحاد  با    تصور  بر  خیالی   ،محسوسامر  حسی  و  عقلی  صور  نیز   صورت  ت با 

 ادراك   امرسینا در توصیف روند صعودي تجرید در  هاي ابنمثال  البتهدارد.    تطابقمحسوس  
 ). 31-30، صص  1382ایمانپور،  (  کندرا تأیید می  یادشده مدعاي  نیز    ) 168، ص  1379همو،  (

عدم    يهنظریّ  ،براي توجیه ادراك نفس  حکماي مشاءترین بیان  توان گفت که دقیقمی
 به لحاظبحث علم حضوري  رسد که  . البته به نظر میاز ذات مجردّ از مادهّ است  غیبت شیء

 را ملاك علم    وي  برخوردار بوده است؛ چراکه  ايویژه  سینا از جایگاهابن  ، نزدشناختیتمعرف
علم را    درواقع او  به ذات خود علم حضوري دارد.  يهر مجرد ؛ یعنیداند می  »تجرد از ماده«



  37  ...مبتنی بر تمایز شناختیي مباحث معرفتدوگانهي تحلیل پژوهانهمورد يمطالعه

 

واسطه همان علم حضوري و مراد  بی منظور از   کرده وواسطه تقسیم  علم بی  به علم باواسطه و
 ). 41 ص ،1391اصغري، است (علم حصولی  ،از باواسطه

دانند، علم به مفاهیم کلی  می  یکی از مواردي که مشائیان نیز آن را از سنخ علم حصولی
در ماده و قواي    ،مجردکند؛ زیرا مفاهیم کلی  درك می  دخو  نزداست. چنین مفاهیمی را نفس  

  اما ،  باشدمفاهیم کلی مجرد    موطنتواند  می  تجرد،  دلیلنفس به    گرچه  گنجند.نمی مادي  
دلیل حکایت از کند. البته مفاهیم کلی تنها بهدرك می  دقواي خو  را نزدجزئی  امور  نفس  

 ) وجودي(، ولی از جهت ارتباط حضوري  شودتلقی میعلم حصولی    ، متعلقحقایق خارجی
ج  ،  1394یزدان پناه،  قلمداد شوند (نفس    )اشراقی(حضوري  به علم  معلوم    باید   ،هانفس با آن

 ). 274 ص، 2
به طور کلىّ، فلاسفه مشاّءابن به میان   ظاهراً  ،سینا و  از اصطلاح علم حضورى  سخنى 

تواند موجب تقویت این شبهه شود این امر مىاند.  نیاورده و همواره تعبیر تعقّل را به کار برده
زیرا تعقّل یکى از اقسام علم حصولى به شمار   ،علم حصولى بوده است  از آن،که اساساً منظور  

دقّت در تعابیر این فلاسفه دافع    البته  ).382-381، صص1الف، ج  1375سینا،  (ابن  رودمى
را بررسى کرد که چرا از چنین تعبیرى  توان این موضوع  حال، میدرعین  .این شبهه خواهد بود

   اند؟به جاي علم حضورى استفاده کرده
منطق فکر   اصلی علمِ  ياین است که حوزه  به بحث علم حضوري،  توجهیکم  ل از علیکی  

این، علم حضوري بیشتر به مباحث    برآید. علاوهیو فکر تنها با علم حصولی به دست م  بوده
که در مباحث فلسفه و منطق، از نظر مفهومی و آلی  شود، درحالیشناسانه مربوط میهستی

گرفت   مورد توجه قرارشود. بنابراین، علم از ابتدا به صورت علم حصولی  به علم پرداخته می
ورود بحث علم به فلسفه و  فلسفه و کلام نیز وارد شد. البته بعد از    يو این جریان به حوزه
توان به مباحث علم واجب،  می  ، عنوان مثالعلم حضوري مطرح شد. به  ي کلام، مباحثی درباره

،  1379 فعالی،( ابصار و وجدانیات اشاره کرد يکل مجرد عاقل، مسئله يشناسی، قاعدهنفس
   ).45ص 

 علم ه است و مصداق سینا در برخی آثار خود، به علم حضوري نیز توجه داشت البته ابن 
 ذات به نفس علم یک موضع، در او کند.می محدود ذات خود به علم يمحدوده در را  يحضور 

  ، جالف1375سینا،  ابن(  داندیم يشهود و يحضوری  یعن یغیرحصول و ناپذیراستدلال  را خود
 به انسان علم لذا ؛بوده حاضر من نزد ذات من :کندمی  صریحو در موضع دیگر، ت )294، ص2

 )148-80-79ص ، صالف1404همو، ی (حصول نه است يحضورعلمی  خود، ذات
حصولی   علم   يپایه  حضوري  علم سینا،  ابن  معرفت شناختیدر نظام  توان گفت که  می
 . خواهد بود انحصار علم حضوري در مجردات این سخن، يلازمه است و

سینا  دو دیدگاه در باب ادراك مطرح کرده است: نظر نخستین و رایج ابن  سینادرواقع ابن
داند؛ اما دیدگاه دوم او مبتنی بر عنصر تنبیه و التفات  این است که او علم را کیف نفسانی می
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الف،  1404سینا،  کند (ابناست؛ یعنی شیخ آگاهی و تنبیه را شرط اساسی براي علم معرفی می
توان چنین ادعا اساس، می). بر این  162-160-148،  147-  81؛ ر.ك، صص  80-79صص  

ریشه که  ابنکرد  آثار  برخی  در  سهروردي  امثال  سخنان  میي  یافت  چراکه سینا  شود؛ 
،  2، ج  1380داند (سهروردي،  سینا، التفات را شرط وصول به علم میسهروردي همانند ابن

 ).485-481، 116-115، صص 3؛ همو، ج 487-485، 115-114صص
 ابصار  ندیفرآ  یابیارز  و   لیتحل)  ج

کلی،    يهفلسف  ذیل   فلاسفهمسائلی است که    آن دستهاز    ،ابصار و چگونگی حصول آن
علم مرایاطبیعیات،  و  مناظر  و  بررسی  را    آن  مختلف  هايجنبه  ،النفس  دادهمورد  .  نداقرار 

این،  علاوه افلاطونبر  در    و  دیدگاه  مهم    نیز  ابصار  ينظریه  بابارسطو  مباحث  از  یکی 
 اسلامی واقع شده است.  يشناختی است که مبناي نظریات فلاسفهمعرفت

معنا که هرگاه  اینانطباع قائل هستند؛ به  يحقیقت ابصار به نظریه  يحکماي مشاء درباره
شده و نقش    اي شیئی را رؤیت کند، صورت و مثال آن شیء در چشم بیننده منطبعبیننده

   ).87-77، صص 2 ج ،1405سینا، ابن( شودبندد و آنگاه به مغز او ارسال میمی
سینا معتقد  شود. ابننور، ظاهر و منتقل می  يوسیله محسوس اول بینایی، رنگ است که به

اي بر شود و اشعهبلکه کیفیتی در جسم شیء نورانی حادث می  ؛نور، جسم نیستکه  است  
از ویژگی ها را روشن مید که آنتاباناجسام می که از جسم شفاف   است  هاي نور اینکند. 

نور جزئی از شیء    البتهشود.  سبب ظهور و انتقال رنگ می  ، گذرد. درواقع نور غیر از رنگمی
دو، رنگ بالفعل حادث  که نور با رنگ بالقوه درآمیزد، از ترکیب آنهنگامی   واست  )  رنگ(مرئی  

 ). 486-485، صص 1385 جر،فاخوري، (شود می
مبصره اگرچه فائض   يقوه  گویدمی  پردازد ومیمراحل دیدن  سینا به تبیین  در ادامه ابن 

  غیر از حس مشترك است.بوده،  از حس مشترك 
بینیم رنگ  یآنچه ما م   یعنی  ؛متعلق رؤیت را نباید با شرایط رؤیت اشتباه کردی:  ابیارز

که محاذات    لازم استاشیاء چند شرط    دنشدیده  ينیست. برا  ی مرئ  ی تنهایاما رنگ به  ،است
الف) وجود   :ترین این شروط دوتاستاست؛ اما مهمیکی از آن شروط  میان مبصِر و مبصَر  

  ینور داشته باشد یا جسم نوران  ،است یا باید از خود  یکه متعلق حس بینای  ینور: جسم رنگین
-همیان چشم و جسم: جسم شفاف ب  شفاف   ی. ب) وجود محیطکند آن را روشن    يدیگر

اما    ؛شدن جسم، کدر بودن آن استیکی دیگر از شرایط دیده  لذاشود و  خود دیده نمیخودي
  ...) مانند آب و هوا یا بلور و(  یها و چشم، جسم شفاف بین آن   بایداجسام دیگر  شدن  براي دیده

 .بگیردقرار 
شوند که  یاز چشم خارج م   ی طشکل مخروبه  ی اساس علم بر این فرض بود که پرتوهای

یا    يبصري  یا پرتوهابصري  وساطت مخروط    عمل رؤیت با   و  در چشم است  مخروطرأس  
خروج   ينتیجه   يشود. اولاً ادراك بصریمختلف این نظریه) انجام م  يهاشعاع (بسته به صورت
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  ي، ادراك بصر از جسم به چشم؛ ثانیاً  يجسم است و نه رسیدن چیز يسوهاز چشم ب يچیز
ین  ابنابر  .رسدیاز چشم به سطح جسم مشده  خارج    پرتوهايشود که  یآغاز م  يااز لحظه

تا این پرتوها راه رفته را   ماند نباید منتظر    ،آغاز شود  ياین نظریه براي اینکه دیدن چیز  طبق
حس   آن را ، این پرتوها به محض برخورد با مانعبلکه  ؛ د و به سطح چشم برخورد کندنبرگرد

بوده  کهگویی   ؛ کنندمی حساس  پرتوها  این  کهمی.  نداخود  گفت  یا    توان  ادامه  پرتوها  این 
 .کنندموانع را حس میلذا   ه،چشم بود يهدنبال

که براي   یسازوکار رؤیت است و نه توضیح شرایط  تبیین  یابصار در پ   يه نظریرو  ازاین 
سازوکار    ،جدید  یعلم  اتاز نظری  يبسیار  ماننداین نظریه    . درواقعتحقق رؤیت باید برقرار شود

توضیح م را  علمیالبته    دهد.یابصار  از  این  منظور  نظریهاستدانستن،  این  غالب    ،که وجه 
  .نیست یاز عناصر و اجزاء استعلای یوگرنه این نظریه هم خال ؛است یعلم

بحث ابصار  که به    ءطبیعیات شفا مقاله سوم از فن ششم  شناختی مسأله:  پیامد معرفت
دارد فلسفه از مهم  ی یک  ،اختصاص  متون  متأسفانه    یاسلام  يترین  است که  زمینه  این  در 
  یسینا گذشته از بیان مطالبمقاله ابن  این  نشده است. در  یشده یا اصلاً بررس  یبسیار کم بررس

  ي هاما نکت  . پردازدیاصحاب شعاع م  يهبه رد نظری ،که همان کلیات نظر اصحاب انطباع است
خارج    یکه معتقد بودند از چشم شعاع  یکسان   ضمن رد دیدگاه سینا  که ابناستجالب این

را   ی نظر کسان  ؛)آنمتعارف    یمعنهنظریه اصحاب شعاع ب  ی رسد (یعنیشود و به جسم م یم
از جسم شعاع  معتقدند  م  ی که  و بیخارج  نمیرسد،  یچشم مه  شود  درواقعپذیردرا هم   .  

ها یا انتقال یک  در اثر برخورد اتم  يبستن یک تصویر مادنقش   ی معنبه  د نظر او، مور  انطباع
 .چشم نیست يبرا يء مادیش

-50  صص(  الحکمهعیون و    ) 90-87  صص(  ی علای   يدانشنامهسینا در  ابنبر این،  علاوه
استدلال  )51 ثابت مییهندس  یبا یک  اجسام در جلیدیه،  منطبع  چشم    يکند که صورت 

  تبیین بوده،  قابل انطباع    ينظریه  مبتنی برتنها    ی،اشیاء مرئ  يخواص ظاهر  یبرخ  یعنی.  است
 .ناتوان است بیانیاصحاب شعاع از توضیح چنین  يکه نظریهیدرحال

نحو علم حصولی صورت و به  يابصار در نظام فلسفی مشائی، با واسطه  ي لهئمسدرواقع  
بدون وساطت صورت و به نحو علم  که  شناسی حکمت اشراق،  معرفت  برخلاف  شود؛ تبیین می
 . استحضوري 

ي التفات توجه  نحو تلویحی به مسئله خود، به   قاتیالتعلسینا در کتاب  باتوجه به اینکه ابن 
) ؛  80-79الف، صص  1404کند (همو،  کرده و شرط تحقق ادراك را عنصر التفات معرفی می

ي ابصار را چنین ارزیابی کرد که متناسب  اشراق در تبیین نظریه فکري شیخ    يتوان زمینه می
سینا، سهروردي عنصر «اشراق» را در نظام فکري خود با عنصر «التفات» در فضاي فکري ابن

کند؛ چراکه التفات در بستر علم حصولی و مبتنی بر رویکرد فیلسوف مشائی  جایگزین می
ضاي علم حضوري، به اشراق تفسیر شده است بوده، اما طبق رویکرد حکمت اشراق و در ف
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؛  485، ص    1، ج1373؛ سهروردي،  285  -   284،  162-161، صص   2، ج  1387کمونه،    (ابن
 ).135-134-100، صص2، ج 1380همو، 

 آن   یابیارز و  الیخ  یشناختمعرفت  گاهیجا)  د
از قواي نفس، همواره از آغاز فلسفه اسلامی، یعنی   ايعنوان مرتبه بحث خیال و تخیل به

نفس و    يترین بحث خود دربارهبوعلی گستردهاما  مطرح بوده است.    ،زمان کندي به بعد از  
  سینا، ابن شناسیدر نفس کتاب شفاء آورده است.  اتیعیالفن السادس من الطبقواي آن را در  

و نـفس جامع آن    بوده  قوا  اسـت که جامع کل  ربـاطی  داراي  دارد و  شماريبی  قواي  نفس
دلیل اختلاف در قوا، به تبیین به  او  ). 349-346، صص    2الف، ج1331سینا،  باشد (ابنمیقوا  

شرح این اختلاف، اولین تعریف خود از قواي   بر  علاوهو    پرداخته   اختلاف کارکردهاي نفس
 ). 185ص  ، 2، ج 1405، (همو کند نفس را بیان می

ه  دبو  گانههمان حواس پنج که  کند  از خارج درك می  یکی :  هستند  نوعمدرکه دو    قواي
ند.  هست باطنی نفس متعدد  قواي  که همان   کنداز داخل درك می دیگري  و ) 59 همان، ص (

از  البته   مدرك  دیگر  مدرك صور محسوسات هستند و برخی    تنهاقواي باطنی،  این  برخی 
محسوسات.   ثانوي«  يدستهدو    به،  یادراک  چنین  ...معانی  ادراك  و  اولی  تقسیم ادراك   «

در    اما  ؛دکن کسب میصورتی را براي خود    قوهیک    ،ادراك اولیدر    ).60همان، ص شود (می
  بخاري  روح  خیال را  سینا،ابنشود.  می  دیگر حاصل  ايادراك ثانوي همان صورت براي قوه

؛  252، ص  1331  ؛ همو388، ص  1385  سینا،ابنداند (می  مغز  مـقدم  بـطن  در  یافتهتسري
 ). 109 -104، صص 1331

داند  میادراك حسی، خیالی، وهمی و عقلی    مراحلسینا فرایند ادراك را شامل  ابن رو  ازاین
ابنادراك خیالی، وهمی و عقلی در معرفتسه    که قواي باطنی ادراك تلقی    ، سیناشناسی 
ج    ،الف1375،  ند (همودامی  جمله خیال را مدركقواي باطنی و از  ياو همه  البته  .شوندمی
   ). 239 ص ،1

سوي ادراك عقلی، از ماده  از ادراك حسی به  در سیرگوید:  تجرید، می  ينظریه   ياو با ارائه 
پایانی و آثار آن کاسته می اینکه ادراك در منزل    (ادراك عقلی) مجرد خواهد بود  شود، تا 

 ).122، ص 1400میرهادي، نجفی، (
خیال، نقش خیال در ادراکات عقلی را نیز مهم    يبر کارکردهاي مستقل قوهسینا علاوهابن

هاي خیالی و معانی جزئی، نوعی  داند. به اعتقاد او کثرت تصرفات نفس در صورت و کارآمد می
 ). 246، ص  1375سینا،  ابن(  کند ی در نفس ایجاد میآمادگی جهت پذیرفتن صور مجرد عقل 

عنوان مبادي برهان گیري یک برهان عقلی، بهسینا، در شکلاین، خیال از نظر ابن   برعلاوه
عنوان حد واسط حس  سینا کارکرد خیال را بهلذا ابن  ).127، ص  1391سینا،  بن (ا  حضور دارد

  داند کهگونه میاین  را  دهد. او اکتساب تصور امر معقولو عقل مورد توجه و تأکید قرار می
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این صور، متعلق عملکرد   داده،خیال    يتحویل قوه  ،کند حس، صور محسوسی را که درك می
 ). 123، ص 1400؛ میرهادي، نجفی، 131، ص همان( گیرند عقل نظري قرار می

درکات  م  آوردندستبهو    یطبیع  جهان  سایی انکار خیال در شناغیرقابلقش  افزون بر ن
  طرف   است. از یک  کرده  تصریحدر کشف و شهود عرفانی نیز    آن  به کارایی سینا  عقلی، ابن

، عقل  هاآن جزئی بودن    سبب دیگر به  طرفو از    را ندارددرك موجودات مثالی    توانایی  ،حس
 برخوردار از با عنصر روحانی    صرفاًدرك موجودات مثالی،    لذا.  را درك کندها  آن   تواندنمینیز  

امکان بودپذیر  جسم لطیف  ازاینخواهد  ر.  راورو  از آن  تنها    ،یاي صادقه و مدرکات حاصل 
انتساب ها  سب کرد؛ چراکه آن تتوان به خیال منمی یا عقل    قابل  برقعی،  نیستند (به حس 

 ). 215 ص ،1387
سینا  ي خیال و ادراکات مخزون در آن از دیدگاه ابنمادیت و تجرد قوهي  ی: مسألهابیارز

ابهام و مناقشه بوده است. گرچه عنصر    یختشنابعد هستی  در بین شارحان آثار وي محل 
این شناسانه  معرفت  يمؤید جنبه  ،ادراکات خیالیاز  بحث  اما  ،  مورد توجه فلاسفه بودهخیال  

ال یکی از قواي ادراکی دستگاه معرفتی انسان به شمار  خی  يقوهدرواقع    مسئله نیز هست. 
 توان نادیده گرفت. نقش آن را در کسب معرفت نمی و رود می

  مادي   و   جسمانی  خیال،  يقوه  که  کند می  اثبات  دلائلی  طرح  با  سیناابنالف) از طرفی  
 ). 167، ص 1331، سیناابن( مجرد نه است 

است. گاهی    متخیل  تصوریک    ي متفاوتاندازهخـیال،    يقـوه  تبر جسمانی  نخستدلیل  
 حالت: از سه    چنین امري،  علتشـود.  مـی  بزرگ متخیل نیز  ء کوچک و گاهی  شی یک  صورت  

 حالت نخست صحیح   .نیست  بیرون  ، خیال  يقوه  ج)  ،خـود صور   ب)  ، خارجی  خود فردالف)  
و با فرض  که مأخذ خارجی داشته باشند    نبوده   گونهاینمـتخیله هـمواره    صور   نیست؛ زیرا

.  باشدمیکوچک    یابزرگ    متخیل   صورت  اما  بوده  شیءمـأخذ یک  آن    ،مأخذ خارجی  وجود
 که صور بزرگ و کوچکاست  فرض این  چراکه؛  تلقی کردعامل    تواننمی  نـیز  را  خود صـور

فـرد  )هردو( یک  درشده  برگرفته    از    علت   روازاینندارند.    تمایزي  خود  صورت   مـاهیت  و 
این قوه قابل صور  وجو کردجست خیال    يقوهرا باید در    کـوچکی صـور  یابزرگی     بوده و. 

 اصغر   محل  در  اصـغر   صـورتجاي  صورت اکبر در محل اکـبر و  جاي    یعنی  ؛است  جسمانی
   ).252، ص 1331سینا، ؛ ابن81، ص 1386ذبیحی، خواهد بود (

  باشد  بخشی از آن سفید و قسمتی از آن سیاه  که  صورت متخیلیفرض    گرچهلیل دوم:  د 
آن سریان    يکه سیاهی و سفیدي در همه  کرد توان شبح متخیلی فـرض  نمی  اما   ممکن است،
خواهد خیال    يقوه  بودناز جسمانی  متأثر،  حالتایـن دو    اختلاف میان  روازاینداشته باشد.  

(به لحاظ تجرد تعقل    يخـیال همانند قوه  يـیاهی و سـفیدي در قـوهاجتماع س  ؛ زیرابود
-جـسمانی  قبولامکان تخیل و عدم امکان تخیل صورت، جز با    لذاممکن خواهد بود.    هردو)
 ).252، ص 1331سینا، ابننخواهد بود ( قابل توجیه خیال يقوه بودن
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اثبات جسماندلایل شـیخ  بر  و    بودنیالرئیس  خیالدرم خیال  که استاین  گواه،  یکات 
الف)  یتمایز صور خیال بود:  سمت    ی درصـورت  یعنی  :«جهت»  با ملاك  به سه نحو خواهد 

 ی تر از صورتبزرگ  یخـیال  صورت یعنی    :«مقدار»  با لحاظ  ب)  ،چپ  سمت   در  یراست و صورت
مثال  دیگر    یو صورت  بوده  سیاه  مثال  ی،خیال  یصورت  : یعنی«کیفیت»ملاك    بـاج)    ،دیگر

در    هات بر حصول صور  دال  کم و کیف، ،وضع لحاظبه  یخیال  صور   ی بین تمایزات  چنینسفید.  
 ). 3، ص 1388اکبریان، خواهد بود ( یمحل جسمان

را  خیال    او   .اسـت  داده  ارائه  ايادله  ی)خیال   كدر(تجرد خیال متصل    رد  در  سیناابن
خود را   کار   یجسمان  مدد ابزارکه به    ی دانستهجزئ  هايتصـورك  و مـدر  یجسمان  ياقوه

این  «.  مادي است،  امور جزئی  ي کنندهدرك  يقواي  نیز مانند همه  خیالچراکه    ؛ دهدیانجام م
علایق    حالدرعینکند،  مـتخیله را از مـاده به طور تام تـجرد می  یجزئ  هايتصورگرچه  قوه  
  هاي تخیال، حفظ صور  کارکرد مانند.  یم  ها باقیتکم و کیف همراه صور  و   وضع  مانند  يماد

البته    .بطن مقدم مغز است  پسینآن بخش    جايو    بوده  كدر حس مشتر   ي حاصلمحسوسه 
به تخیل    قادر  صور  جز  نبوده،فعل  جسم  یخیال  هايتاینکه   چنین   که  شدهسم  تمر  ،در 
   ).266-259 صص، الف1331سینا، ابنخواهد بود» ( كمشتر ،قوه و جسم  بین، یارتسام

بر اساس  ،  نپذیرفتهبـودن مبدأ خیال را    يمـادبا وجود اینکه  ،  مـباحثاتالدر  اما  شیخ  ب)  
  او   .است  نکرده ، به تجرد خیال اذعان  و عقول عرضیه  يحـرکت جـوهر  ی، خاص  کتشکی  انکار

  ی) معاد جسمانو    خـیال  تـجرد  ي،علم بـاردیگر ( از مباحث    مانند بسیاريهم    بابدر این  
حیوانات   و نفوس  انسان  یباطن  يقوا  شدنبه معدوم  ي،قو  یبرهان  باتواند  و نمی  ماندهمتحیر  

این معنا   گرچه،  ، قائل شودحفظ و ذکر  يدارا او،    یمبان طبق    چراکه  ؛نیستهم    ملتزم به 
یا    مرتبه برخوردار از    ی)،کل امور    ك در  يه جنب(تعقل    جهت  غیر ازتواند  نمی  ی نـفس انسان
 ي و مقدار  یصور اشباح  چگونگی تحقق  شیخ در  لذا  باشد.  ياز وجود تـجرد  يمراتب دیگر
  ).3، ص 1388اکبریان، (ر.ك:  اسـت ، متحیر ماندهاجسام در بدون حلول

با  که دلالت بر تجرد خیال دارد:    بوده   متکی بر مقدماتی    المباحثات  برهان شیخ در  البته
در مـعرض انـحلال باشد.  مانند جسم  باید    ،متخیلامور  و    ها تصور  ك،مدربودن  یجـسمان

عـوض    انحلال یافته و باید    نیز  ها تصوراین    طی زمان،   بدن  اعضاي   يهمه  شدنبا عوض  لذا
تغییر  ؛شـوند ایندهندهنشان  یادشده  هايتصـور  نیافتناما  مـدراست    ي    هانآ  كکه 
و صور   یعنینیست.    یجسمان است  زوال حال  در چون    یادراک  هايتزوال محل، مستلزم 

بهاین صور  باید خود    شوند،زائل می  هموارهکه    هستند  یمحل یابند تـبع مـحل  نیز  .  زوال 
  سیناابن.  نیست  یجسماننیز    صور  محل  شود کهها استنباط میتعدم زوال صوراز    روازاین

 :  گیردمی هنتیج،  مقدماتاین  بیانپس از 
، ص  همان ( بل إنّما یوجدان فی النفس» ،و الذکر لیسا جسمانیّین «الحفظ 

8.( 
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مورد   نیز  یعقل  هايتبا صور  هاآن   شباهت  بر اساس  هاي خیالیتصور  تجسمانیعدم  
  صور  يدر هنگام یادآور  نفس عـمل بـودنیکسانبه ، یشباهت گیرند که چنینتأکید قرار می

  خیالی را همانند   به عقل فعال، صور  با اتصال  نفس  یعنی   شود؛نجر میمو صور معقوله    خیالی
   ). 338همان، ص ( آوردیم ـ خـاطربه یعقل هايتصور

  هاي تکه صور  گیردمیتجرد خیال، نتیجه    براي  موردنیاز  رو شـیخ بر اساس مقدماتازاین
 ها تآن صوراك  درا  يهقو  ك،و مدرِ  كمدرَ  میان  سنخیت  بر اساس و    نبوده  یجسمان  ،یخیال

 ی خیال  هايتارتسام صور  سیناابن  چالش . تـنها  نخواهد بود  ینیز جـسمان  )و ذاکره  حافظه(
  .نیست  پذیرتبیین او يهشدپذیرفته مبانی نفس است که با  در

صور   يدر یادآور نفس عـمل ییکسـان ( یادشدهاستدلال  یرسد که بخش میانیم نظر به
  سازگار  مباحثاتال  خیال در  بودنیاثبات جسمان  يشیخ برا  استدلال  ، با)و صور معقول  یخیال

 خیال  بودنیجسمان يبرا یخیال هايتصور يیادآور يهاز نحو این استدلال،در  زیرا ؛نیست
نه در  (  يماد  يدر قوا  منطبع  ها تاین صـور  که . ازآنجاییکندیم   آن را ثابت گیرد و  یم  مدد 

  اینجادرفعال    عقلکه  کنند  می  به ذهن خطور  ی همو گاه  رفتهاز خاطر    ی گاه  ،د) هستننفس
  اتتمثّل مادی   مـحل  عقل فعال  که. این در حالی است  است  ی خیال  هايتحافظ صور  يمنزله به

را حفظ کند. تا    نگرفتهقـرار   باشد آن ها  ي  محسوس و مادرا    یخیال  ، صورشیخلذا    قادر 
 د.  اندمی

آن  درستی  بر  گوناگونی  يادلهو  کندمی  آغازخیال  بودنیجسمان با گرچه  بنابراین شیخ
 و از   شودیاو م  يه برد نظریمانع پیش  خیال  سو اشکالات جسمانیت کاما از ی  کند،ارائه می 

و حتی   داند میرا مجرد خیال   ، و ظن کبا ش ،شواهد و مؤیدات تجرد خیالطبق  ،دیگري سو
است برا  معتقد  قو  چالش حل    به  صرفاً   ،تجرد خیال  اثبات  يکه  در  خیال   يهارتسام صور 

برخی  عدم همراهی  دلیل  اما به  قائل است،خیال    تجردبه  او    توان گفت کهیعنی می.  نیازمندیم
بریان،  اکاقامه کند (شکل کامل برهان را  تواند نمی، یادشده برهان اي از مبانی و نقص مقدمه

 ). 8، ص 1388
،  المباحثاتو نیز در   شفاء  اتیعیطبتوجه به اینکه شیخ در برخی آثار خود، مانند کتاب  با

،  405کند (ابن سینا،  بودن خیال اشاره و بعضاً تصریح میبرخلاف کتب دیگر خود، به مجرد
سخن سهروردي   يتوان ادعا کرد که شالوده). می334، ص  1371؛ همو،  125-51، صص  2ج  

ابن سخنان  در  ریشه  مسئله  این  ابندر  سخنان  به  توجه  با  یعنی  دارد.  به  سینا  ناظر  سینا 
سینا  ي آثار ابنتوان چنین گفت که سهروردي یا همهمجردبودن خیال در برخی آثارش، می

اد ها غفلت کرده است؛ که در هرکدام از این دو صورت، انتقرا دیده یا نسبت به برخی از آن
تواند متوجه توان گفت که انتقاد سهروردي صرفاً میسینا وارد نخواهد بود. نهایتاً میوي بر ابن

سینا، حداقل در برخی آثار خود به مجردبودن سینا؛ چراکه ابنحکمت مشاء باشد و نه خود ابن
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-15، صص  1380؛ همو،  489-72  صص،  1، ج  1373خیال تفطن داشته است (سهروردي،  
208-215(. 

 

 جهینت. 3
 رفتن حاشیهباعث به  اسلامی  ي  در فلسفهي مباحث فلسفی  شناسانهي رویکرد هستیغلبه

فضاي    چنین  در فیلسوفان بزرگ اسلامی شده است.  این مباحث نزد   ي شناسانهرویکرد معرفت
عنوان  بهتوان  را می  )ویژه اولیاتبدیهیات و به(مبتنی بر  یقینی    شناختبه    یابیفکري، دست

بازگشت  شناسانهفلسفی با رویکرد معرفت  ي مسائلي همهریشه   تلقی کرده و طبعاً و تبعاً 
نظام فلسفی    این شناسی در  ویژگی ساختار معرفت  تریناصلی  ، به بدیهی  شناخت امور اکتسابی

 خواهد بود.
 و   حس  عنصراز سه  فلاسفه    نزدشناسی  معرفتنظام  مبانی  توان گفت که  می کلی  طور به

یا شهود   نخستین خود)، حکمت مشاء    بهره گرفته، گرچهعقل  آثار  (مانند شیخ در برخی 
ي ي نقطهمثابهسینا، نفس به. اما در برخی آثار متأخر ابنعقل و استدلال است  يعموماً بر پایه

  اثردر    )شهود  و  عقل (ادراك    عناصر  کهشود  می  معرفی   وي شناسی  ي معرفتامبنعزیمت  
 .  تحقق می یابداستکمال نفس 

توان چنین تحلیلی ارائه داد که  شناسی میسینا درباب مسائل معرفتاز بررسی آثار ابن
می یعنی  است؛  نبوده  یکسان  و  ثابت  آثارش  تمامی  در  وي  بنارویکرد  دو  توان  معرفی  بر 

بعدها توسط سیناي متقدم دانست که مسلکی مشائی داشته و  سیناي متفاوت، یکی را ابنابن
توان انتقادات فیلسوفی چون سهروردي مورد انتقاد قرار گرفته است. البته در این مقام می

سیناي متأخر، وي در برخی آثار خود، به بیان  بر معرفی ابنشده را وارد دانست. اما بنا مطرح
اولیه  آثار  از  پرداخته است که می  ينظراتی متفاوت  اخیر  توان دیدگاهخود  از سنخ  هاي  را 

به   رشد  و  ریشهترقی  آن،  اساس  بر  و  آورد  به شمار  (منجر  سهروردي  اشراقی  تفکر  هاي 
 وجو کرد.  انتقادات) را در این دسته از آثار جست 

شناختی حکمت سینوي وارد  کم برخی از نقدها بر مبانی معرفتدر چنین شرایطی، دست
ن انتقادات به نحوي پاسخ داده و یا حداقل  سینا در برخی آثار خود، یا به اینیست، چراکه ابن 

توان گفت که نظرات امثال شیخ اشراق رو در مقام داوري، میطرح مسئله نموده است. ازاین 
سینا به برخی از این انتقادات  سینا قرار ندارد؛ زیرا خود ابنهاي ابننحو تام در مقابل دیدگاه به

 سیناي متأخر دارد.تأییدي بر دیدگاه ابن بهمعترف بوده است. درواقع چنین انتقاداتی جن
 

 ها یادداشت
 اند. نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی گزارش نکرده
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